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شهید باشیم، بعد شهید بِشیمحبیب هم اهل کوفه بود

یکی از زیباترین اتفاقات عاشورای ۱۳۴۲، رویش 
حُر انقلاب بود. آیت‌الله سید جعفر شبیری زنجانی 
در این‌باره می‌گوید: »...شهید عراقی نقل کردند 
که روزی که در قم در محضر امام بودیم، ایشان 
فرمودند:‌ »امسال هیئت‌ها جهت‌دار باشند.« ما به امام 
عرض کردیم مهم‌ترین هیئت متعلق به »طیب« است 

که طرفدار شاه است و اگر او مخالفت کند، کارها 
خراب می‌شود. امام فرمودند: »طیب مسلمان است و 
در مقابل دینش مقاومت نمی‌کند.« و به این شکل بود 
که ما به فکر افتادیم با طیب صحبت کنیم. ما رفتیم و به 
طیب گفتیم آقای خمینی فرموده‌اند که طیب مسلمان 
است و در مقابل دینش نمی‌ایستد. همین که این 
حرف را زدیم، او سرش را پائین انداخت. بعد یکی از 
نوچه‌هایش را صدا زد و ۲۰۰ تومان پول به او داد و 
گفت برو و یک عکس از آقا تهیه کن که جلوی دسته 
قرار بدهیم. او قبلاً عکس شاه را بزرگ می‌کرد و 
جلوی دسته قرار می‌داد، ولی حالا می‌خواست عکس 
امام را بگذارد و دسته راه بیندازد. آن روز آمدند و 
به من گفتند که دسته‌ی طیب آمده و عکس حاج 
آقا روح‌الله را جلوی دسته گذاشته است. ما تعجب 
کردیم که جریان از چه قرار است، چون تا آن روز 

تصور می‌کردیم که طیب، فدایی شاه است.«
در روز دوازدهم محرم طیب را دستگیر کردند 
و تنها شرط آزادی وی را اعلام دریافت پول از امام 

برای آشوب اعلام کردند. طیب شرط را می‌پذیرد.
آیت‌الله سید جعفر شبیری زنجانی ادامه‌ی این 
ماجرا را چنین نقل می‌کند: »تا روز آخر هم آن‌ها 
فکر نمی‌کردند از طیب رودست بخورند، به همین 
خاطر دادگاه او را علنی کردند و خبرنگارها آمدند 
که خبر را منعکس کنند. طیب وقتی پشت تریبون 
قرار می‌گیرد، لباسش را بالا می‌زند و نشان می‌دهد 

که سینه‌اش را سوزانده‌اند و می‌گوید که این‌ها این 
کار را کردند تا من بگویم که آقای خمینی به من 
پول داده تا این کار را بکنم. من اصلاً تا امروز ایشان 
را ندیده‌ام و اگر هم می‌دیدم، هرچه داشتم به ایشان 
می‌دادم، نه این‌که پول بگیرم. حالا هم حتی اگر کشته 

شوم، این تهمت را نمی‌زنم.«
از آن روز به بعد به او سخت می‌گیرند و حتی 
مسأله‌ی اعدام را هم مطرح می‌کنند. آقای کاتوزیان 
که امام جماعت مسجدی در همان مناطق بود نقل 
می‌کرد که که بعد از شهادت طیب، ‌ همسر او را 
دیده و از او پرسیده که طیب در آخرین ملاقات، 
به او چه گفته است؟ همسر طیب گفته بود: »بعضی 
چیزها را مجاز نیستم بگویم. ولی من به او گفتم: تو 
نان‌آور خانه هستی. و او جواب داد: به اندازه‌ی کافی 
نان گذاشته‌ام. اگر هم به فکر یتیم‌شدن بچه‌ها هستی، 
تا به حال چندین بار چاقو خورده و تا دم مرگ رفته‌ام 
و خدا را شکر که در اثر ضربه‌ی چاقو نمردم و ماندم تا 
در راه خدا کشته شوم.« طیب گفته بود که حتی به او 
وعده داده‌اند که اگر با آن‌ها همکاری کند، مقام‌های 
بالایی به او می‌دهند، اما او خودش را در خواب با 
یاران امام حسین‌ علیه‌السلام دیده است و ارزش ندارد 
که به خاطر مقام‌های دنیوی، آن مقام را از دست 

بدهد. به همسرش گفته بود برای من غصه نخورید.
»طیب حاج رضایی« در ۱۱ آبان ۱۳۴۲ در 

میدان تیر حشمتیه تیرباران شد.

یکی از برکات عاشورا این است که همه تاریخ بشر را 
تبدیل به دو امت کرده است: امت حق و باطل؛ عاشورایی 
و جبهه مقابل‌اش. اگر کسی وسعت عاشورا را فهمید، 
اولین اثری که می‌گذارد ایجاد این بصیرت و شناخت 
جبهه تاریخی دشمن است. لقَدَْ عَظُمَتِ الرزَّیِهَُّ وَ جَلتَّْ وَ 
عَظُمَتِ المُْصیبهَُ بکَِ عَلیَنْا وَ عَلی جَمیعِ اهَْل اِلاسْلْامِ و 
َجَلتَّْ وَ عَظُمَتْ مصُیبتَکَُ فیِ السَّمواتِ عَلی جَمیعِ اهَْلِ 
السَّمواتِ اگر کسی عاشورا را و عظمت حادثه آن و 
مصیبتی که جبهه ابلیس، اولیاء طاغوت، فراعنه، جبهه 
استکبار، دشمنان نبی اکرم و انبیاء ایجاد کرده‌اند در این 
وسعت دید، اول خاصیت‌اش این است که به یک بصیرت 
می‌رسد و دو جبهه تاریخی را می‌شناسد و می‌شود »فلعن 
الله امت«. یعنی اول یک بصیرت ایجاد می‌کند که آن 
کسی که با نبی اکرم درگیر است یک آدم نیست. نه ابن 

زیاد است، نه شمر است و نه یزید. یک جبهه تاریخی است. 
اینها سرخط‌های این جبهه هستند.

یک موقع، آدم، عاشورا را یک جنگ قومی می‌بیند، 
یک جنگ در سال ۶۱ و تمام شده می‌بیند که خیلی 
از روشن‌فکرها هم می‌خواهند همین را بگویند. بگویند 
عاشورا یک جنگی بود و تمام شد و دیگر دنبال آن 
یک درگیری، صف‌بندی و قتال تاریخی ایجاد نکنید. 
ولی اگر کسی عاشورا را درست فهمید اول به بصیرت 
می‌رسد. این اول خاصیت است. جبهه تاریخی باطل 
را می‌شناسد. واقعاً از عاشورا این اتفاق می‌افتد. اگر 
عاشورا را بردارید اصلاً حق و باطل آمیخته می‌شود. 
آن جاست که حضرت با مقاومت خودش جبهه باطل را 
مجبور کرده که آن روی سکه خودش را نشان بدهد. 
الان ببینید مستکبرین دم از حقوق و بشر و آزادی 

می‌زنند. هر چه ما بگوییم زیباترش را آنها می‌گویند. 
هرچه در فضیلت امیرالمؤمنین نقل شده، آنها برای 
بزرگان خودشان جعل کرده‌اند. در تاریخ ببینید چطور 
می‌شود این جبهه را شناخت. وقتی نبی‌اکرم حضرت 
سیدالشهداء را به میدان می‌فرستند، جبهه مقابلی که 
از جریان سقیفه شروع شده و بعد منتهی به بنی امیه 
که خون سید الشهداء را می‌ریزد، معلوم می‌شود 
حق کجاست، باطل کجاست. آدمی وقتی می‌گوید 
»فلعن‌الله امت اسست اساس« می‌فهمد تا قیامت ادامه 
دارد. پس این بصیرت تاریخی در پرتو عاشورا حاصل 
می‌شود. بعد آن هم موضع‌گیری است. موضع‌گیری از 
لعن و صف و قتال گرفته تا خون‌خواهی و بقیه مقاماتی 

که در زیارت عاشورا آمده است. 
حجت الاسلام سید مهدی میرباقری/ مهر 1394

8

عاشورا تمام شد و رفت!

حواست هست 
چه می‌گویی؟!

مانند حُــر

تفسیر روشنفکرانه
 از قیام حسینی
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بازشناسی عاشورا نه شناخت یک روز، که 
شناخت بزرگترین حماسۀ انسانی است، و نه 
فقط فریضه‎ای شرعی، که ضرورتی تاریخی 
است. در صحیفۀ تاریخ هیچ روزی چون 
صفحۀ عاشورا نیست. امویان و اموی‎اندیشان 
بسی کوشیدند تا این صفحه را از تاریخ پاک 
کنند، اماّ نتوانستند. صفحۀ عاشورا گشوده 
ماند، ولی عدّه‎ای به آن ننگریستند، و عدّه‎ای 

فقط بر آن گریستند.
و همۀ سخن این است که عاشورا نسخۀ 
اشک نیست، نسخۀ آزادگی است. نه اینکه 
نباید بر آن گریست، بلکه نباید فقط بر آن 
گریست. این نسخه بس است تا حیات هر ملتّ 
را دیگرگون کند و افسر آزادگی بر سر هر 
انسان نهد. در جامعه‎ای که امام حسین هست، 
آزادگی نیز هست، و آنجا که حسین نیست، 
آزادی نیز نه. و البتهّ منظور نه نام حسین، که 
راه حسین است. با این راه به کجاآباد آزادی 

می‎توان رسید.
پس نه آیا باید این راه را شناخت؟ و نه مگر 
غبار تحریفات را باید از این راه زدود؟ این 

رساله، این رسالت را عهده‎دار است.
این کتاب از چهارده فصل تشکیل شده 
است: حماسه عاشورا، تراژدی عاشورا، نگاه 
عاطفی، نگاه سیاسی، هدف کشی از قیام امام 
حسین علیه السلام، آفت گزافه گویی، هدف 
سازی از گریه، پدیده روضه خوانی، بدعت 
قمه زنی، ضرورت اصلاح، عاشورا: نزاع کفر 
و دین، عاشورا: نزاع عدل و ظلم، تاریخ، 

قربانی فقه، کارنامه عاشورانگاری.

رقابت در شهادت از اولین موضوعاتی است که 
برای شهدا به ذهن می رسد.

اما شهادت یک نقطه نیست. یک سیر است:
اول: اللهم اجعل محیای محیاست.

دوم: ... مماتی ممات محمد و آل محمد است.
اول رقابت در زندگی است، آن گاه رقابت در شهادت.

دعا کنیم شهید»باشیم«! نه این که فقط شهید »بشیم«. 
اصلاً تا شهید نباشیم شهید نمی شیم. تا حال فکر کردی 
پشت بعضی دعاهای شهادت، یک جور فرار از کار و 

تکلیف است؟! سریع شهید شویم تا راحت شویم!
اما دعا کن قبل از این که شهید بشیم، یک عمر 
شهید باشیم، هشتاد سال! شهید که »باشیم« خودش مقدمه 

می شود تا شهید هم »بشویم«، انشاءلله.
در تاریخ، هشتاد سال پر فراز و نشیب را سالم طی 
کردن مهم است. کسی که هشتاد سال برایش همه جور 
فرصت گناهی مهیا بوده و گناه نکرده. این قصه خیلی  
بالاتر از شهادت یک جوان نو پاست؛ یک عمر با حسین 
و قرآن نفس کشیدن. یک عمر شهید بودن و نهایتاً در 
کربلا شهید شدن. این میدان هشتاد ساله مرد رقابت می 

طلبد، یکی مثل حبیب پسر مظاهر را.

حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه هم کوفی بودند، 
اما جزء بهترین یاران امام حسین به حساب می آمدند.

پس مهم نیست »کوفی« باشی یا نه.
مهم این است »کوفی منش« نباشی.

مهم این نیست کجا هستی.
مهم این است جایی که هستی کارت را درست انجام 

دهی.
گذشتن از همه چیز برای حسین. »انا ترکت الخلق 
طرا فی هواکا«: در هوای تو همه را رها کردم. فقط 

به خاطر تو.

محور اصلی انتفاضه اقصی، بیت المقدس است؛ یعنی 
جرقه ای که به انفجار خشم مردم فلسطین انجامید، اسائه 

ادب صهیونیست ها به مسجد الاقصی بود.
در  رسالت خطیری که  دریافت  با  فلسطین  مردم 
حراست از یکی از مقدس ترین مکانهای مذهبی 
مسلمانان بر دوش دارند، به صحنه آمدند و با ایثار 
علیه  مبارزه  مقاومت و  و فداکاری، شعله مقدس 

اشغالگران صهیونیست را برافروختند.
آیت الله خامنه ای در کنفرانس حمایت از انتفاضه
1390/7/9

شهید باشیم
بعد شهید بِشیم

به امام بگویید 
کتاب محرمپسرم فدای شما

از عاشورای حسین تا عاشورای شیعه

شماره بعدی نشریه  را 
یک روز پس از انتشار این شماره 
می توانید از طریق این بارکد 
دریافت نمایید.

مولف: محمد اسفندیاری

یا حسین، یا حسین، یا حسین آن قدر فریاد »هل من ناصرینصرنی«ات نافذ بود و آن چنان تنهایی ات سر آن تفتیده 
دشت برهوت، دامان را به آتش کشید که اکنون در لبیک به تو ای وارث رسولان، همه سختی ها را با لذت ایثار بر 
دوش خواهیم کشید.                                                                                              شهید مجتبی طيراني

و  بی‌تابی  شهیدی  خانواده‌ی  که  نشد  شنیده 
ناشکری کند. البته گریه کردن ایرادی ندارد؛ اماّ 
ناشکری نکردند. برای خدا دادند و این، آن چیزی 
قرار  تأثیر  تحت  را  عالم  بزرگ  مردان  است که 
می‌دهد. زمانی من به مازندران آمدم. در یکی از 
شهرهای مازندران، بعد از سخنرانی، وقتی می‌خواستم 
سوار اتومبیل شوم، دیدم خانمی به اطرافیان اصرار 
می‌ورزد که با من صحبت کند. گفتم که بگذارند 
بیاید. خانم جلو آمد و گفت: پسر من در دست بعثیها 
اسیر بود. همین چند روز قبل به من خبر دادند که او 
زیر شکنجه کشته شده است. شما که به تهران رفتید، 
از قول من به امام سلام برسانید و بگویید: پسر من 

فدای شما؛ من ناراحت نیستم.
این جمله را در همین مازندران - در بابل یا 
ساری، یادم نیست - خانمی به من گفت. وقتی در 
تهران مطلب را به امام گفتم، آن مرد با عظمت و با 
ابهّت و آن کوه صبر و حلم، چنان در هم و منقلب 

شد که تعجّب کردم!
رهبر انقلاب در حسینیه‌ »عاشقان کربلا« ساری  
74/7/22

رسالت خطیرحبیب هم اهل کوفه بود


